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  انيايرسامانيان و احياء شاهنشاهي 

  *محسن رحمتي

 چكيده

يكي از جريانهاي سياسي و اجتماعي ايران در طول قـرن چهـارم هجـري، تـلاش     
. از سوي حكمرانان ايراني بود هاي متفاوت، انگيزه، با براي احياء شاهنشاهي ايراني

هاي قابـل   نيز با توجه به اهداف و برنامه هاي خاص خود، تلاش حكومت ساماني
    . توجهي در اين زمينه انجام داد

بـه پرسـش   تحليلي و از طريق  - روش توصيفي اين مقاله در صدد است تا با 
د امكان تلاشهاي سامانيان در رابطه با كشيدن اندك اطلاعات موجود تاريخي تا ح

 . احياء شاهنشاهي ايراني را تبيين و روشن نمايد

 عوامـل متعـددي همچـون    قرن چهارم، در طولدهد كه  اين پژوهش نشان مي
خلافـت   تنش در مناسبات بـا و همچنين خراسان، رقابت با بويهيان رقابت اشراف 

  .روي آورنـد  براي احياء شاهنشاهي ايرانيبه تلاش سامانيان را واداشت تا  ،عباسي
بـه دو صـورت عملـي و نظـري،      براي كسب حقانيت درقـدرت خـود،    بنابراين،

اگـر چـه بـا وجـود برخـي موانـع        .احياء نمايند را كوشيدند تا  شاهنشاهي ايراني
هـا و تركـان ، تـراكم غازيـان و      يار، حضور گسترده عرب اقتدار طبقه دين همچون

رويكرد سامانيان به احياء شاهنشاهي ايراني را با آنِ بويهيان  مرو آنها،صوفيان در قل
    . متفاوت ساخت

  .خراسانسامانيان، احياء شاهنشاهي،خلافت عباسي، ماوراء النهر، : كليد واژه ها
  

  مقدمه. 1
بسياري از سنن فرهنگي و اداري شاهنشاهي ساساني، در دوره اسلامي تداوم يافت، يا اينكه 

يا به صورت احيـاء   از جمله اين مĤثر فرهنگي، احياء شاهنشاهي ايراني است كه. شد احياء
                                                                                                 

  mohsenrahmati45@gmail.comدانشيار گروه تاريخ، دانشگاه لرستان  *
  3/3/1394: ، تاريخ پذيرش12/11/1393: تاريخ دريافت
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ساختاري ، از طريق بـه كـارگيري شـيوه هـاي اداري  و حكـومتي آن در دربـار امويـان و        
عباسيان و يا به صورت احياء عنوان شاهنشاهي و انتساب بـه شـاهان باسـتاني كـه توسـط      

، زمينـه  از قرن سوم بـه بعـد  با ضعف خلافت عباسي  .سلسله هاي ايراني صورت پذيرفت
تشكيل سلسله هاي مستقل و نيمه مستقل حكومتگر در جاي جاي قلمـرو اسـلامي فـراهم    

از آنجا كه تنها راه كسب مقبوليت براي حكومت، ايجاد پيوند با دستگاه خلافت بود، از . آمد
ايت خليفـه و اخـذ منشـور    اين پس سران و سرداران در رقابت با يكديگر، براي جلب رض

كردند و خليفه نيز با استفاده از اين قضيه، ضمن دادن منشور بـه برخـي و سـلب     تلاش مي
مقبوليت از بعضي ديگر، زمينه اختلافات داخلي ميان ايـن رقيبـان و نـابودي آنهـا بدسـت      

ملكرد ع. يكديگر و در نتيجه ايمن ماندن دستگاه خلافت از زياده طلبي ايشان را فراهم كرد
غير يكنواخت دستگاه خلافت در اعطاء منشور به همه اين سرداران، برخي از آنها را به فكر 

  .انداخت تا مقبوليت حكومتي خود را از طريق ديگري تحصيل كنند
ترجمه بسياري از آثار عهد ساساني به عربي در دوران فعاليت نهضت شعوبيه و انتقـال  

اني را همـوار  باسـت عقايد و انديشـه هـاي ايرانـي بـه جهـان اسـلام، راه تقليـد از شـاهان         
و در نتيجه جايگاه منيع و رفيعِ شاه در  1ارتباط مستقيم شاه با آسمان، ).busse,1973:49(كرد

ترين راه، براي سـرداران ايرانـي    ، توسل به آن را به عنوان مناسبيرانشهريسياسي ا انديشه
هاي اسلامي  بدين معني كه آنها، با تمايز قايل شدن ميان اعتقادات و ارزش. گر ساخت جلوه

ها، ضمن ابراز جديت در پذيرش و حمايـت از ديـن اسـلام،     با آداب و رسوم بدوي عرب
مقبوليـت  ري ايران قبل از اسلام منتسب مي ساختند تـا  خود را به اشراف يا اشخاص اساطي

   .پيداكنند
لسله ساماني كه در بسياري از موارد مربوط به احياء مواريث فرهنگـي ايـران باسـتان    س

هـا   ن پيشقدم بود، در زمينه تلاش براي احياء شاهنشاهي ايراني نيز طلايـه دار ديگـر خانـدا   
هاي فراواني از خود نشان داده و با تـرويج انديشـه    لاشاميران ساماني ت. شود محسوب مي

هاي سياسي عهد ساساني از طريق ترجمه آثار و متون ساساني به زبان فارسـي و همچنـين   
استفاده از القاب و عناوين سلطنتي و هم انتسـاب خـود بـه  شـاهان ساسـاني و  تقليـد از       

در راه احياء شاهنشـاهي ايرانـي   ساخت اداري، سياسي  و درباري ساساني، نخستين گام را 
برداشتند، ولي وجود برخي موانع و محدوديتها، تلاش آنها براي احياء شاهنشاهي ايراني را 

ي اساسي در اين پژوهش اين است  بنا براين مسأله .با آنِ ديلميان، متفاوت و متمايز ساخت
 ،ا بـه عبـارت بهتـر   روند احياء شاهنشاهي ايرانـي چگونـه بـود؟ ي ـ   در سامانيان  عملكردكه 

  سامانيان در احياء شاهنشاهي ايراني چه نقشي داشتند؟ 



 49   محسن رحمتي

  

دي متعـد مطالعـات  در قرون نخستين اسلامي ، اني ايرتا كنون درباره احياء شاهنشاهي  
؛ 241- 236: 1372بوسـه، (انـد   فرسـايي نمـوده   در اين باره قلم چند يتحرير يافته و محققان

 madelung,1969: 86-88;busse, 1973:52-53؛ 38- 17: 1391شـــاهرخي، - رحمتـــي

هـاي ديلميـان در ايـن زمينـه      اما در اين مطالعات فقط به تلاش). Minorsky,1964:12-30؛
جز تـردول، كـه بـر     چنانكه. در اين زمينه مغفول مانده است پرداخته شده و نقش سامانيان

صـر سـاماني در ايـن رابطـه     ي به فعاليتهاي امير نوح بـن ن ا مبناي اسناد سكه شناختي اشاره
، تا كنون هيچ پژوهشي كه به تبيين اهداف واقـدامات سـامانيان   )36- 18: 1390تردول،(دارد
  .اي احياء شاهنشاهي ايراني پرداخته  باشد، ديده نشده استبر

  
  پيدايش سلسله ساماني. 2

، اما  )68: 1317بيهقي،(ق بر مي گردد.ه204اگرچه آغاز حكومت سامانيان به عهد مأمون در 
ازآنجا كه آنها را تابع امير وقت خراسان  قرار داده بودند، بنابراين تـا نيمـه دوم قـرن سـوم     

در نيمه دوم قرن سوم، با برآمدن علويـان  . هجري نمي توان از حكومت ساماني سخن راند
طبرستان و صفاريان سيستان، و به دنبال آن برافتـادن طاهريـان، خليفـه، بـه ناچـار منشـور       

ارسـال كـرد   ) ق.ه279- 250: حك(ومت ماوراءالنهر را براي امير نصر بن احمد ساماني حك
ارتقـاء پيـدا    ،كه در نتيجه آن حكومت ساماني به جايگاه امـارتي، آن هـم از نـوع اسـتكفاء    

بعد از درگذشت وي نيز باارسال منشور حكومت منطقه به ). 228: 1318تاريخ سيستان،(كرد
، تداوم حيـات ايـن امـارت تضـمين     )ق.ه295- 261:حك(احمد برادر كهترش اسماعيل بن

تلاش هاي عمرو ليث براي مطيع سـاختن اميـر سـاماني، بـه     ). 118: 1351نرشخي،(گشت
تصادم ميان آن دو منجر شده و با شكست عمرو ليث، امير اسماعيل، با قوه نظامي خود بـر  

ان و طبرستان ضمن نابودي همه نواحي خراسان  استيلاء يافته  سپس با لشكر كشي به گرگ
او سـپس در تعقيـب   . حكومت علويان طبرستان، آن منطقه را نيز ضميمه قلمرو خود نمـود 

محمد بن هارون كه با علويان همدست شده بود، به ري، و شرق جبال لشـكر كشـيد و آن   
خليفه، در پاسخ به اين تلاشها، منشور حكومـت همـه ايـن    . نواحي را نيز زير سلطه گرفت

حي اعم از خراسان، طبرستان، گرگان و جبال را به وي اعطـاء كـرد ودر نتيجـه امـارت     نوا
  ).  324- 323: 1363گرديزي، (ساماتي به امارت استيلاء تغيير وضعيت پيدا كرد

انتخاب بخارا به پايتختي، ضمن آنكه امير ساماني را تا حدودي از رقابت اشراف سـنتي  
ن كنترل بهتر بر هر دو بخش شرقي و غربي قلمرو خـود را  خراسان رها مي كرد، به او امكا
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علاوه بر آن، بخارا از موقعيت فرهنگي ويژه اي برخـوردار بـود كـه حكومـت     . نيز مي داد
بخارا، اگر چه  به لحاظ جغرافيـايي  . ساماني را در ارائه نظام فرهنگي جديد خود ياري كرد

ي و اقتصـادي از ديربـاز گلوگـاه ارتبـاطي     در ماوراء النهر قرار داشت، اما به لحـاظ  تجـار  
بنابراين در نتيجـه تـردد گسـترده     .محسوب مي شد با چين خراسان و شاهنشاهي ساساني

، اين شـهر از نظـر فرهنگـي،    )22: 1351نرشخي،  ←(ايرانيان به اين شهر در عهد ساساني
امير اسماعيل امكـان داد   بنابراين،  استقرار در بخارا به. ارتباط تنگاتنگي با خراسان يافته بود

تا علاوه بر ميراث سياسي سابق رايج در ماوراء النهر، كـه مـي تـوان آن را بازمانـده سـنت      
هـا و انديشـمندان سياسـي     سياسي عصر آريايي و هخامنشـي دانسـت، از مـاترك انديشـه    

فـت  شايان ذكر است كه خود دربار خلا. استفاده نمايد، نيز كه به بخارا رسيده بود 2ساساني
عباسي هم مقلدّ  و دنباله رو شاهنشاهي ساساني به شمار مي رفت ، تقليـد از شـيوه اداري   

از اين بنابراين، .  خلافت عباسي نيز به نحوي آشنايي با شاهنشاهي ساساني را در پي داشت
مـداومي را در   تـلاش  ،داشـتند بخش اعظم قلمرو ايران را زير سلطه  ان ساماني كهاميرپس 

  .شاهنشاهي ايراني آغاز كردند ياءجهت اح
  

  گرايش سامانيان به  احياء شاهنشاهي ايراني  عوامل مؤثر بر. 3  
احياء شاهنشاهي ايراني، در درون جامعه اسلامي كار راحتي نبود و حتماً با مخالفتهـاي   

سياسي، فرهنگي و مذهبي قابل توجهي روبرو مي شد  و در عـين حـال، برخـي اقشـار و     
ماعي كه از احياء شاهنشاهي ايراني متضرر مي شدند ، از موانع اصلي در برابـر  نهادهاي اجت

با اين حال، حكومت سامان بايسـتي  .  روند احياء شاهنشاهي ايراني در دوره سامانيان بودند
دلايل محكمي داشته باشد كه  خود را به تعارض و مقابله با اين اقشار مبتلا ساخته و براي 

به دليل فقدان يك متن منظم تاريخي شناسـايي ايـن   . راني كوشيده باشداحياء شاهنشاهي اي
د را بـه صـورت   عوامل چندان آسان نيست ولي بر اساس شواهد موجود مي توان اين موار

  :زير دسته بندي كرد
  
  :تنش با دستگاه خلافت 3.1
پابـه عرصـه وجـود    » امارت اسـتكفاء «حكومت ساماني اگر چه در ابتدا به عنوان يك  

 عامـل  تنهـا  ارتقاء يافت، امـا همچنـان   » امارت استيلاء«گذاشته و بعد از غلبه بر خراسان به
اگر چه، در اين زمان، حكومت ساماني زايده اي از  . بودمنشور خليفه ، اعطاء مقبوليت به آن
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، ) ق.ه 295- 287: حـك ( قدرت خلافت محسوب مي شده و تا پايان حكومت امير اسماعيل
اميـر  .  ط حسنه داشتند، اما بعد از وي به مرور زمان، اين رابطه دچار تنش گرديدبا خلفاء رواب

، در زمـان حيـات، پسـر    )اعم از استكفاء يا استيلاء( اسماعيل  بر خلاف سنتّ معمول اميران 
، به نظـر  )325: 1363گرديزي، ( خود احمد بن اسماعيل را به ولايتعهدي تعيين و معرفي كرد

عباسي را اين امر خوش نيامده باشـد ، امـا بـه خـاطر ضـعف قـدرت ،        مي رسد كه خلافت
    . نتوانست  به صورت مستقيم با اين امر مخالفت كند

عريـب،  (جانشـين وي ارسال منشور و لـواي حكومـت بـراي     ضمنخليفه  بنابر اين ،
از گسترش دامنه اقتدار وي جلـوگيري   كهسعي نمود ) لفا 81: موسوي،خطيّ؛ 25: 1977
 بر )194: 1977همداني،(غلام امير اسماعيل ساماني كه فرمانرواي گرگان بود ،بارس. دنماي

را برداشته و همـراه   سامانيو مقادير هنگفتي خراج ايالات غربي قلمرو  شوريدهامير احمد 
تعداد اين سپاهيان چنـان زيـاد   . با تعداد زيادي سپاهيان تحت فرمان خود به خليفه پناه برد

: 1345ابن حوقل، (شدن آنها به خاك عراق هراسان شدند النهرين از نزديك بود كه اهالي بين
سـنگين بـر    با آمدن بارس و سـپاهيان او، شكسـتي   كرد مي كه تصورخليفه بنابراين،  .)200

از آنجا كه امير ساماني از ايـن قضـيه بـه    . ، او را پذيرفتاقتدار امير ساماني وارد شده باشد
از تعقيبِ  اي او را آرام ساخته و ناك شده بود، دربار خليفه با صدور نامه شدت آشفته  و بيم
مـوده  چنانكه اشپولر به درستي گوشـزد ن ا. )16/ 1:ق1334ابن مسكويه، (بارس، باز داشت

در روابط فيمابين امارت  مي تواند سرآغاز دوره اي جديدين قضيه ، ا)144: 1369اشپولر، (
خليفه ضمن پناه دادن به بارس، اموال و سـپاه   .در نظر گرفته شودساماني و خلافت عباسي 

خليفه با اين عمل همراه بـا ارسـال منشـور    . ساماني را كه او با خود برده بود، تصاحب كرد
حكومـت سـاماني    امـارتيِ  ، بر ماهيت )8/249: ق1357طبري،(خراسان براي احمد امارت

اين قضيه مي تواند به معني تلاشي براي كند ساختن يا ممانعت از استقلال طلبي . تأكيد كرد
  . امير ساماني در نظر گرفته شود

 ذ كرد؛نيز در پاسخ به اين امر، يك موضع دوگانه در قبال خلافت اتخا حكومت ساماني
سـعي نمـود تـا     ،)194: 1977همداني،(خليفهدربارِ از  گريختگانِدادن به  پناهاز يك سو با 

اقدام خليفه را تلافي نمايد و از سوي ديگر ، با ترس از تيرگي بيشترِ روابط، كوشيد تا براي 
وه بر علا ق.ه298با حمله به سيستان و مناطق مجاور آن در سال  لذا. اقدام كند التيام روابط

: 1318سيستان،  تاريخ(خليفه را دستگير و به بغداد اعزام داشت مخالفانتوسعه قلمرو خود، 
-60جوزي، ابن(همچنين مقادير معتنابهي هدايا به دربار خلافت ارسال داشت. )296-290

  . تا رضايت خليفه را جلب كند )15/47: 1403؛ ذهبي، 5/98: ق1357
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از . موضع دوگانه خليفه در برابر سامانيان ادامه يافـت  بعد از درگذشت امير احمد، اين  
ت اميـر نصـر      : حـك ( يك سو ، با ارسال منشور حكومت خراسان و ماوراء النهر بـه تقويـ

ابن ←(خواستند پرداخت در مقابل رقيبان متعدد وي كه از خليفه منشور مي) ق.ه331- 301
يسـتان عليـه اميـر سـاماني،     بعد از شورش س ،و از طرف ديگر) 1/33: ق1334مسكويه، 

منشـور   بدون آنكه به امير فرصت دهد تا براي تجديد سلطه خود اقدامي صورت دهـد، 
به بدرالكبير حكمران پارس و كرمان واگذار كرد و بـا  ق .ه301در سال حكومت سيستان را 

ايـن   ).309-301: 1318تاريخ سيستان،(اين عمل بخشي از قلمرو ساماني را تصاحب كرد
ارِ جديد خليفه، علاوه بر تصرف سيستان، به عاملان و كارگزاران امير سـاماني در  كارگز

نواحي پيرامون سيستان يعني بست و رخج و غزنـه نيزحملـه كـرد و برخـي از آنهـا را      
ق ، .ه 302در سـال   همچنـين، ). 8/79:ق1399اثيـر،   ابـن (دستگير كرده و به بغداد فرستاد

بخشي ديگر از قلمرو ساماني يعني  ري و نواحي مانيِ محمد بن علي صعلوك، حكمرانِ سا
را به حضور پذيرفته و از طرف خود  و به صورت مستقيم  او را بـه حكومـت    پيرامون آن

ق يكي ديگر از غلامـان خليفـه   304سال  مدتي بعد در). 50: 1977عريب،(آنجا گماشت
يفه بر ري مسلط شـده  الساج، با بيرون راندن صعلوك، از طرف خل به نام يوسف بن ابي

ســال ايــن غلامــان خليفــه بــر آن ناحيــه حكومــت 10ق، بــه مــدت .ه314و تــا ســال 
بـا اعطـاء منشـور     چنـد سـال بعـد نيـز    ).  166، 104-100،ص8ابن اثيـر، ج ←(كردند

احمد بن سهل ، سپهسالار  سـاماني آن ايالـت، ايـن رونـد را تـداوم      حكومت خراسان به 
اگر چه امير ساماني پس از غلبه بـر احمـد بـن سـهل در     ). 4/41: 1339ميرخواند،(بخشيد
ق ، در پاسخ به درخواست خليفه با ارسال اسيران به بغـداد  سـعي در تـرميم    .ه 307رجب

 اعزام مبلغـاني بـه ميـان    هاندكي بعد، خليفه كوشيد ب). 650: 1381ابن نديم،(روابط  داشت
نظر . مبادرت ورزيد) 68- 67: 1993ابن فضلان،(ساكن در اطراف ولگا هاي نومسلمان بلغار

النهـر و در عهـد اميـر اسـماعيل مسـلمان شـده        بر آنكه اين قوم توسـط بازرگانـان مـاوراء   
 نسبت بهاطاعت و همچنين توج به اينكه آنها نوعي ) ب66گ: شهاب، خطي ابن←(بودند

فـه  اين قضيه را مي توان تلاشـي ديگـر از خلي   ،)83: 1376بارتولد،←(امير ساماني داشتند
تـر   بر شايسته تأكيدكارگزارانِ امير ساماني  .در نظر گرفتتضعيف قدرت امير ساماني  براي

: 1993ابن فضلان، ←(بودن امير ساماني جهت انجام تبليغ در ميان بلغارها نسبت به خليفه
  .نيز به صورت تلويحي مي تواند  نارضايتي سامانيان از اين قضيه را نشان دهد ) 81

را موسوم به ابن زباره    علوياز سادات  يكي ،نيشابور شيعيانكه اندكي بعد ين، بنابرا  
، واكنش امير ساماني نيز چنـدان  به خلافت برداشته و با لقب العاضدباالله با وي بيعت كردند
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،مدت اين خلافت، چهار ماه به طول انجاميد و سرانجام به دست حمويه بن . خشن نيست
دستگير و بر خلاف موراد قبلي كه مخالفان را به بغـداد اعـزام مـي    علي، سپهسالار ساماني 

 و  امير او را زنداني ساخت، اما پـس از مـدتي او را آزاد  . به بخارا فرستاده شد) ←( كردند
؛ ابـن  515، 2/495: 1371،بيهقـي ←(مسـتمري تعيـين كـرد     وي از خزانه  نيز بـراي حتيّ 
تواند  و مدعيان خليفه، در قياس با موارد قبلي مي اين  مدارا با مخالفان).347: ق1380عنبه،

ق ابراهيم بـن احمـد   .ه318خليفه نيز در سال  .سردي روابط بين امير و خليفه را نشان دهد
بنابراين پيدا  ). 8/212 :ق1399ابن اثير، (خود پناه داد قلمروبرادر شورشي امير ساماني را در 

ميز بر روابـط فيمـابين سـامانيان و خلافـت     است كه از آغاز قرن چهارم يك فضاي تنش آ
اين قضيه، به نحوي مقبوليت حكومت ساماني را تحت الشعاع قرار . عباسي حاكم شده بود

لذا اميران ساماني ناچار بودند تا در جستجوي راه ديگري براي كسـب حقانيـت و   . مي داد
د تـنش ميـان آن دو   مقبوليت حكومت خود بر آيند كه البته تداوم اين جستجو هم بر تشدي

، اين انديشه مي توانست با حقانيت  جايگاه فرمانروا در انديشه شاهنشاهيبا توجه به . افزود
لـذا  . سـازد عرضي مبدل  رابطه اي طولي خليفه و امير را به رابطهبخشيدن به  قدرت امير ، 

ايرانـي روي  شاهنشـاهي  بديهي به نظر مي رسد كه سامانيان براي حلّ اين مشكل، به احياء 
  آورده باشند

  
  :رقابت با اشراف 3.2

ايـن   ندهاي دهقاني و اشرافي ماوراء النهر تعلـق داشـت   يكي از خاندانبه ساماني،  اميران
مي دانستند ، كه منشور خليفه او را برآنان يه اشراف متعدد خراسان خود را با سامانيان همپا

منشـور بگيـرد    مي توانسـت از خليفـه  نها به هر طريقي برتري داده بود لذا اگر هر كدام از آ
اين موقعيـت ظريـف، اميـر سـاماني را بـه فكـر       . كشدمي قدرت امير ساماني را به چالش 
بر بنيان ديگري استوار سازد كه او را در جايگاهي برتـر  را  انداخت تا پايه هاي قدرت خود

ايـن اشـرافي را كـه    . هديد قرار دهداز ديگر اشراف بنشاند و خليفه هم نتواند آن را مورد ت
  :قدرت امير ساماني را به چالش مي كشيدند، در دو دسته مي توان مورد مطالعه قرار داد

  
 :رقابت اعضاي خاندان ساماني - 1

خاندان ساماني نيـز همچـون ديگـر حكومتهـاي اشـرافي، حكومـت را چـون ميـراث         
خانوادگي تلقي كرده و هر يك از اعضاء و افراد آن در شهري يا ايالتي حكومت مي كرد و 
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به عنوان اميـر انتخـاب مـي    ) معمولاً از نظر سنيّ( تنها يك نفر به عنوان عضو ارشد خاندان
سـنت  آن را  يا اين جريان فكري، كه  مي توان ه سياسي شيواين ). 130: 1372فراي،←(شد

در ماوراء النهر، و به ويـژه درسـمرقند و فرغانـه كـه قلمـرو       ،شيخوخيت سالار  ناميدسياسي 
طرفـداران   ). 108: 2535خواند مير، (ساماني بود حاميان زيادي داشت سنتّي و موروث خاندان

قدرت امير ادر امير اسماعيل صف كشيده و اين شيوه سياسي در پشت سر اسحق بن احمد، بر
نتي شيخوخيت سالار، اسحق بن احمـد را  سبا تأسي به  نظريه . . ساماني را به چالش كشيدند

  .  دانستند جانشين بالاستحقاق اسماعيل مي
: حـك (و امير نصر بن احمـد ، )ق.ه 301- 295: حك( بنابراين، اميراحمد بن اسماعيل  
خود ناچار شدند تا با هواداران ايـن جريـان نبـرد     ر آغاز جلوسد، هر كدام )ق.ه331- 301
اين فضا به مخالفـان  . )356 /2: 1333؛ خواندمير، 256- 8/255 :ق1357طبري،←( كنند

( ديگر هم فرصت مي داد تا با پيوستن به اين خويشاوندان به مقابله با امير ساماني برخيزنـد 
معـين  (در قهنـدز بخـارا زنـداني شـد     اسحق گرفتـار و ). 5/127: ق1357ابن جوزي،←(

اگر چه موفقيت هر دو امير در سركوبي اين خويشاوندان عاصي، تداوم ). 26: 1339،الفقراء
برادران امير نصر نيز ، به عنوان آخرين حكومت ساماني را تضمين كرد  اما چند سال بعد ، 

تيجـه دسـتگير و در   مدافعان انديشه شيخوخيت سالار به جنبش افتادند اما پـيش از اخـذ ن  
ن اميـر نصـر، بـراي    اولي گروهي مخالف). 131 :1351نرشخي،(قهندز بخارا محبوس شدند

مقبوليت دعاوي سياسي خود ، برادران امير نصر را از زندان آزاد ساخته و سپر خـود قـرار   
ي اوضاع قلمرو سامان ق.ه318شورش فراگير آنها به بهانه دفاع از اين مدعيان، در سال. دادند

اثيـر،   ابـن (ديگـر مخالفـان اميـر نيـز بـه شورشـيان پيوسـتند        .ترا به شدت متلاطم سـاخ 
عصـيان در مـاوراءالنهر    درباريان ساماني،با درايت ). 222 ،212-208، 79 –8/78:ق1399

اما دامنه شورش به خراسان و تخارستان رسيده و تا سه سال به طـول   ،به سرعت مهار شد
  .صرف هزينه فراوان توانست بر آنها غالب آيدامير ساماني با . انجاميد
  
  :رقابت ديگر خاندانهاي دهقاني و اشرافي - 2

زنـدگي  دهقانان و اشراف قدرتمند سـنتي   چنانكه اشاره شد، در خراسان و ماوراء النهر،
كه به لحاظ اجتماعي، خود را با امير ساماني همپايه مي دانستند  كه فقط از طريق  مي كردند

بنابراين، در هر زماني كه فرصت مي يافتند و . بودمنشور حكومت خليفه بر آنها برتري يافته 
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يا به علتي از امير رنجيده مي شدند، مي كوشيدند تا با اخـذ منشـور از خليفـه ، حكومـت     
  . دخراسان را بگيرن

لذا اميران ساماني از همان ابتدا، سعي كردند تا اين رقيبان را مهار كرده و از اقتدار آنها    
)  1/459: 1352؛ بارتولـد،  179، 77: 1365فراي،؛ 49-50: 1378يف،  عبداالله←.  (بكاهند

طبيعي است كه اين امر، خشم دهقانان را در پي داشت كه در طي چند مرحله و به صورت 
نخست اينكه بـا تحريـك غلامـان احمـد بـن      . رش عليه امير ساماني متبلور گشتچند شو
ق طراحـي  .ه 301الاخـر   جمـادي  23برنامـه قتـل  او را در   ) ق.ه301- 295:حـك (اسماعيل
؛ براي تحليل هـاي مختلـف در   379: 1364؛ مستوفي،1/271: 1366ابن اسفنديار،(كردند

-228: 1380؛ هروي، 193-192: 1371كوب ، ، زرين1/147: 1379اشپولر،:اين باره نك
ق شوريده و .ه 303همچنين، اندكي بعد، به سركردگي حسين بن علي مرورودي در ). 232

پس از سـر  ). 1/208: 1363جوزجاني،(او را ياري دادند تا بر سراسر خراسان مسلطّ شود 
ه اين احمد بن سهل كـه از نظـر پايگـا   .. كوبي وي، پشت سر احمد بن سهل صف كشيدند

همـه متصـرفّات غربـي    ) 29: 1923بيرونـي، (نمود اشرافي عريقتر و اصيلتر از آل سامان مي
او حتـي توانسـت از خليفـه عباسـي منشـور      . ساماني در جنوب رود آموي را متصرفّ شد

 (حكومت بر خراسان را گرفته و از نظر مقبوليت در نزد مردم با امير ساماني همپايـه گـردد   
ابوالفضـل   ،حمويه بن علـي  درباريان ساماني همچون پايمردي  با. )4/41: 1339ميرخواند،

   .ه شدپايان داد او بر او غالب آمده و به عمرو شورش يكساله 307بلعمي در رجب 
بنابراين، تداوم حكومت ساماني، منوط و مشروط به اتخاذ رويكردي بود كه در سايه آن 

) اي خاندان ساماني يـا دهقانـان خراسـان   اعم از اعض( بتواند  خود را از رقابت اين اشراف
 ، حق الهي سلطنت و همچنين مـوروثي بـودن آن در  تفكـر شاهنشـاهي    با توجه به . برهاند

تلاش براي احياء شاهنشاهي ايراني به عنوان يك راه حلّ، مناسب به نظر مي رسـيد كـه در   
فـت و در عـين حـال،    جايگاه خاندان ساماني ، بالاتر از ديگر اشراف قرار مـي گر ، سايه آن
ته و ديگر خويشاوندان از داشـتن  گشمنحصر و امير اسماعيل محدود  در فرزندان حكومت

بنابراين، اين امر هم مي توانست زمينه اي براي تمايل اميـر  .   دشدنچنين حقي محروم مي 
ساماني براي احياء شاهنشاهي باشد و طبيعي بود كه تلاشهاي اوليـه اميـران سـاماني بـراي     

    . احياء شاهنشاهي ، تيرگي روابط بين آنها را تشديد كرد
  

  :رقابت با ديلميان در احياء شاهنشاهي ايراني. 4



 انيايرسامانيان و احياء شاهنشاهي    56

  

فصـل نـويني در تـاريخ ايـران      ، و غلبه آنها بر نواحي مركزي ايـران ، يلميانظهور دبا  
با توجه به تأخير اسلام پذيري ديلميان و همچنين حفظ مواريث فرهنگي عهد . ه شدگشود

، ديلميـان حـاكم بـر ناحيـه     )89- 88: 1361قمي، (باستان در نواحي مركزي  تا قرن چهارم
ش گسترده اي براي احيـاء شاهنشـاهي ايرانـي انجـام     مركزي، با اتخاذ عنوان شاهنشاه، تلا

ق آغاز شده و توسط مرداويج زياري  .ه 316اين روند كه توسط اسفار بن شيرويه در . دادند
و سپس ركن الدوله ديلمي ادامه يافته بود، به دست عضـدالدوله بـه تكامـل رسـيد كـه بـا       

اهنشـاهي ايرانـي را محقـق    حضور در بغداد و زير سلطه گرفتن خلافت عباسـي، عمـلاً ش  
    .ساخت

: ق1334،مسـكويه  ؛ ابن154 :1340اصفهاني،(بر ايران مركزي سلطه بويهيان ضمن آنكه
حكومـت سـاماني بـر سـر      بـين آنهـا و  رقابتي ديرپا سرآغاز ،)4-8 /2، 255، 1/277،293

خلفاء  برتسلط بر بغداد و  آنهاغلبه  ، اما در واقع)112: 1354جرفادقاني، (بود تصرف جبال 
يه آنها فرصت داد تا در رقابت خود بـا سـامانيان بـراي تصـرف      ،)346 :1938مسعودي ،(

لذا كوشيدند تا  با زمينه سازي . ايران مركزي از نيرو و حمايت معنوي خلفاء استفاده كنند
شورش ابوعلي چغاني  عليه امير نوح و حمايت از وي از طريق اخذ منشـور حكومـت   

، ضـمن تضـعيف قـدرت    )334-363: حك(منصوبِ خود، المطيع اللهخراسان از خليفة 
، ابـن مسـكويه  (سامانيان ، به هـدف خـود در غلبـه بـر نـواحي مركـزي ايـران برسـند        

بـراي   او .اين امر حقانيت حكومت امير نوح را به خطر انداخت). 119 -2/117:ق1334
  . مقابله با اين قضيه، بايد ديگري براي كسب مقبوليت مي جست

 خليفه سابق همچنان نام براين، اگر چه با  به رسميت نشناختن خليفه منصوب بويهيان، بنا
-lane poole, 1881-89: 2/97؛204 –202 :1378قوچـاني  (ذكـر كـرد  خطبـه  را در سـكه و 

اما تداوم اين فضا او را ناچار مي كرد تا در رقابت با بويهيان، تـلاش گسـترده   ، )103,9/183
ايرانـي خراسـان نيـز از     اشـراف زيرا كـه  .  تري را براي احياء شاهنشاهي ايراني  انجام دهد

 –2/154:ق1334مسكويه،  ابن←(تلاشهاي بويهيان براي احياء شاهنشاهي استقبال مي كردند
بنابراين، اميران ساماني، كه هم با بويهيـان رقابـت داشـتند و    ).  2/3: 1320ابن اسفنديار، ؛155

هم خود را براي داشتن عنوان شاهنشاه سزاوار تر مي دانستند، به رقابت بـا آنهـا برخاسـتند و    
  .شاهنشاهي ايراني را تكميل نمود اين امر،  تلاشهاي سامانيان براي  احياء

  
  موانع احياء شاهنشاهي ايراني . 5
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با توجه به آنچه كه گفته شد معلوم است كه سامانيان، دلايل و انگيزه فراوان براي احياء 
(= ولي اين سؤال پيش مي آيد كه سامانيان براي تحقق اين قضـيه . شاهنشاهي ايراني داشتند

چه كردند؟چرا حكومت ساماني به عنوان سلسله اي كه براي ) يعني احياء شاهنشاهي ايراني
هي تلاش كرده باشد، شناخته شده نيست؟  يافتن پاسخ اين سؤال، منـوط بـه   احياء شاهنشا

بدين معنـي  . واكاوي وضعيت گروهها وطبقات اجتماعي ماوراء النهر در عهد ساماني است
كه گروههاي اجتماعي مقتدري در ماوراء النهر حضـور داشـتند كـه سـامانيان را از تـلاش      

  . يراني باز مي داشتندمستقيم و آشكار براي احياء شاهنشاهي ا
در اين زمان ماوراء النهر، به عنوان يك ثغر بزرگ به شمار مي رفت و تعداد زيادي از    

غازيان و مطوعه مسلمان از اطراف و اكناف جهان اسلام در آن جا گرد آمده و به جهـاد بـا   
: 1409ت،؛ يـاقو 229: 1368اسـتخري، (ايلات غير مسلمان بيابانهاي شمالي مشـغول بودنـد  

چنانكه از اسناد و متون تاريخي نيز برمي آيد خاندان ساماني نيز خود در ابتداي ). 47- 5/46
امر به عنوان فرمانده اين غازيان، حكومت نواحيِ شرقي مـاوراء النهـر را بـر عهـده گرفتـه      

اين غازيان تا  نيمه قرن چهـارم ، در ايـن منطقـه مشـغول     ). 3/201: 1409سمعاني، (بودند
( دنــد و در عــين حــال، يكــي از اركــانِ اصــليِ ارتــشِ ســاماني محســوب مــي شــدند بو

، اما با مسلمان شدن قرلق ها در نيمه قـرن  )256: 1318؛ تاريخ سيستان،114: 1351نرشخي،
چهارم، اين غازيان بيكار شدند و بيكاري آنها زمينه را براي بروز رفتارهاي لگام گسيخته از 

حكومت ساماني براي مقابلـه بـا   . ي اجتماعي در آنجا را فراهم آوردآنها و در نتيجه نابسامان
ق اين غازيان را به مهاجرت به ديگر نواحي مرزي و ديگر ثغور اسلامي .ه 355اين امر، در 

تا ).  228- 222، 203- 3/201: ق1334ابن مسكويه،( نظير آناتولي و مرز هند هدايت كردند
ساده زيستي و زهد پيشگي كه لازمه . شار منطقه بودنداين زمان، غازيان يكي از مهمترين اق

حضور در چنين قشري بود، آنها را از هر نوع تجمل گرايي دور مي كرد، در حالي كه يكي 
بـي  بنابراين، حق با تردول اسـت كـه   . از ويژگي هاي اصلي شاهنشاهي، تجمل گرايي  بود

اهي ايرانـي را تـا حـدودي،     ميلي سامانيان در تبليغات جنجـالي در بـاره احيـاء شاهنش ـ   
  ).34: 1390تردول، ( ، مي داند»سابقة طولانيشان به عنوان غازيان پرهيزگار«معلولِ

در منطقه ماوراءالنهر به لحاظ موقعيت جغرافيايي آن يعني دوري از مراكز قدرت سياسـي   
ترده وقوع بر سـر راههـاي تجـاري و همسـايگي بـا دشـتهاي گس ـ      ) تيسفون، دمشق و بغداد(

از قديم الايام در اين منطقه، گروههاي بـودايي ،  . اوراسيا، بافت مذهبي خاصي ايجاد شده بود
مسيحي و مانوي مذهب زيادي حضور داشتند كه بعد از ورود اسلام به منطقه، بـه تـدريج يـا    

ق 1367؛ بغدادي، 616، 600: 1346ابن نديم،(مسلمان شدند و يا از آن منطقه مهاجرت كردند
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ر گسترده ايـن اديـان بـا    .اما حضو.  )107: 1362؛ حدودالعالم،197- 190: 1358؛ بارتولد، 62:
تعاليم رياضت كشانه، عملاً به تقويت روحيه ساده زيستي و دوري از تجمل و زخارف دنيوي 

همچنين، حضور پر رنگ شيوخ و دراويش متصـوفه در ايـن منطقـه در    . در منطقه كمك كرد
ان وماوراء النهر را به عنوان يكي از كانونهاي اصلي تصوف و عرفـان  طول قرن چهارم ، خراس

  ).564، 5/592؛ 4/61؛3/396،447: 1409سمعاني،(درآورده بود
همچنين بافت خاص منطقه به اقتدار بيش از حد طبقات روحاني و به اصـطلاح ديـن    

حسـن   ←(حضور پيشوايان بزرگ اهل سنتّ در خراسان و ماوراء النهر. يار كمك مي كرد
، ضمن تحكيم اقتدار دين ياران، به رونق مدارس علـوم  )670- 3/669: 1366ابراهيم حسن،

اري از طالبان علم از اطـراف و اكنـاف جهـان اسـلام     ديني در منطقه كمك كرد چنانكه بسي
بــراي تحصــيل علــوم دينــي بــه ايــن منطقــه روانــه شــده و عمومــاً در آنجــا اقامــت مــي 

ــد ــمعاني،(گزيدن ــي ،  ) 564، 563، 5/140؛4/245،456،361؛ 1/99: 1409س ــود و از طرف ب
 ـ    ه حكومـت  درخواست فقيهي چون ابوعبداالله بخاري از امير نصر بـراي اعـزام اسـماعيل ب

، نشان دهنده قدرت اجتماعي اين فقها است و همچنين تلاش )108: 1351نرشخي، ( بخارا
حكومت ساماني براي  پيوند با دين ياران به عنوان يـك عامـل اساسـي مقبوليـت قـدرت،      

  ). الف 81گ: ؛ موسوي خطي378ّ: 1364مستوفي، (بيانگر قدرت اين دين ياران است
ي، خلافت عباسي مصداق اولو الامر و تنها قدرت مشروع بود از نظر اين پيشوايان مذهب

در ). 942 :1374،بيهقـي (كه  خروج از اطاعت وي به معني بغي در نظـر گرفتـه مـي شـد     
اقتدار اين گروه و نفوذ آنها همين بـس كـه در ابتـداي سـامانيان ، در جريـان جـدال اميـر        

علـف  «بخارا به سپاه امير اسماعيلق مردم .ه273اسماعيل با برادرش نصر بن احمد در سال 
) 114: 1351نرشخي،(»ندادند و گفتند كه اينها خارجيانند و ما را حلال نباشد نصرت ايشان

اخر عهد ساماني در جريان حمله قراخانيان، خطيبان ساماني از مـردم  .و يك بار ديگر در او
اما فقيهان و علما با اسـتناد   دعوت كردند براي غزا با آنها اسلحه برداشته و به مقابله پردازند

به اينكه درگيري ميان دو حاكم مسلمان بر سر حكومت است و جهاد محسوب نمي شـود،  
از سوي ديگر ، نشاط و شراب، ) 402: 1904صابي، .( لذا هيچ كس به ياري آنها برنخاست

اسراف و تجمل كه از ويژگي هاي لاينفك شاهنشـاهي بـود، از نظـر ديـن يـاران، ناپسـند       
بنابراين، تقيد ايـن قشـر بـه    ). 109: 1990ثعالبي، ؛443–442 :1378،نسفي(دانسته مي شد

احكام شرعي، به شدت در تقابل با اسراف، تجمـل، نشـاط و شـراب  قـرار داشـت كـه از       
  . ويژگي هاي حكومت شاهنشاهي  به شمار مي رفت
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غازيان و صـوفيان،  بنابراين در نتيجه حضور گسترده و فعاليت اين سه گروه دين ياران، 
وضعيت فرهنگي ماوراء النهر به حالتي در آمده بود كـه دنيـاگريزي و گـرايش بـه زهـد و      

واعـظ   ←( سادگي مشخصه غالب آن بوده و با تجمل  گرايي شاهانه در تضاد قرار داشت
/ 5، 396/ 3، 129/ 2: 1409؛ سمعاني،259:ق1357؛ جهشياري، 199، 131: 1350بلخي،

: 1961؛ ذهبي،2/226: ق1383-88؛ سبكي،114/ 3؛ 221—1/220: ق1398؛ قرشي،447
  )157: ق1367؛ بغدادي،154: 1337بيع، ؛ ابن315/ 3

اپور اول تـا زمـان   توده مردم نيز به شاهنشاهي توجه نداشتند چون آنها فقط از زمان ش ـ
، زير فرمان ساسانيان بوده اند و از آن پس با فرمانروايي )ميلادي 480تا  260از ( بهرام گور

طبـري،  ←(ها ، ارتباط مستقيمي بـا ساسـانيان نداشـتند    هپتاليان و سپس تركها و بعد عرب
-187،247، 173-1/168: 1362؛مشــكور، 528، 506-508، 490-496، 1/354: ق1357
اينكه در دوره ساساني نيـز،   ضمن ).626 -614، 571 -548-553،570، 328-342، 248

سبك و ساخت سياسي بر حفظ ملوك الطوايف در نواحي مرزي يا به عبارت بهتـر اعطـاء   
؛ 40: ق1340؛ اصـفهاني،  54: 1354نامـه تنسـر،   ←(استقلال داخلي به نواحي مرزي بود

ومـت ساسـاني در امـر فـرارود دخلـي      كه در اين مدت هـم ، حك . )17-8: 1352نفيسي، 
. نداشت در نتيجه مردم منطقه چندان احساس تعلق خاطري به  نظـام شاهنشـاهي نداشـتند   

بنابراين اگر چه برخي مĤثر فرهنگي و مواريث فرهنگي عهد باستان در ماوراء النهر تـا قـرن   
، اما بيشتر )234: 1923؛ بيروني، 33، 25-23 :1351نرشخي،(پنجم هنوز زنده و برقرار بود

اين موارد به مسايل فرهنگي و ديني مربوط بودند و در رابطه با نوع تفكر سياسي و  شـكل  
حكومت ، چندان توجهي به شاهنشاهي نداشتند و همـان نظـام ملـوك الطـوايفي قـديم را      

  .بهترين الگو مي دانستند
ازيان، مورد توجه آنها ماوراء النهر به ويژه  بخارا، از نواحيي بود كه در هنگام فتوحات ت

واقع شده و تعداد زيادي از قبايل عربي به اين نـواحي كوچيـده و در اطـراف و اكنـاف آن     
؛ 5/418؛4/267؛306، 289، 2/68: 1409؛ سمعاني،73، 66، 61: 1351نرشخي،(مستقر شدند

چنانكه به قول يعقوبي، در اواسط قرن سوم هجري فقـط اسروشـنه   ) 5/369: 1409ياقوت، 
ها در آن مستقر نشده بودند و گرنه در همـه بخشـهاي مـاوراء     ا منطقه اي بود كه  عربتنه

هم ديني و هم خـوني، و هـم   ). 125: 1422يعقوبي،(ها زيادي مستقر شده بودند النهر عرب
ها مسلمان با خلافت عباسي و همچنين  بيگانگي كامل اذهان و عقول آنها  نژادي اين عرب

لوازم مربوط به آن ، باعث مي شد كـه هـيچ تصـوري از ايـن امـر       با مفاهيم شاهنشاهي و 
نداشته باشند و لذا  اگر مخالف با اين قضيه نبودند، هيچ گونه همـدلي و همراهـي بـا ايـن     
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ماجرا هم نمي توانستند داشته باشند ضمن اين كه ممكن بود ، اين حركت را حتي به عنوان 
  .  اسلامي مطرود و منفور  هم بدانندكهنه پرستي و تلاش براي كنار زدن شعاير 

همچنين قلمرو ساماني، در هميشه ايام با بيابانهاي شمالي در تماس بـود كـه در طـول     
قرون، مراوداتي بين آنها صورت مي گرفت، لذا گروهي از ايلات ترك نـواحي شـمالي در   

اسـلام، بـا   از سـوي ديگـر، بعـد از    . برخي نواحي ماوراء النهر مستقر شده  حضور داشتند
غزوات غازيان و نظام برده داري كه در خلافت اموي و عباسي راه اندازي شد  و در عهـد  

بـه  ) اعم از غلام يا كنيز( عباسي تداوم يافت، عده زيادي از افراد اين ايلات، به عنوان برده 
م در جهان اسلام  وارد شدند و ماوراء النهر به عنوان اصلي منبع تأمين برده در جهـان اسـلا  

با توجه به استفاده خاندان ساماني از اين غلامان در امور نظامي ) . 227: 1368استخري،(آمد
و خدماتي بر تعداد آنها در دربار افزوده شد  چنانكه دربار ساماني،  بعد از بغداد، به عنـوان  

 تصـميم اميـران  ). 141: 1340نظام الملك، ( مهمترين مركز تربيت و آموزش بردگان در آمد
: 1365فراي، ( ساماني به خلع يد از دهقانان، آنها را هر لحظه به غلامان ترك وابسته تر كرد 

اين امر، از يكسو اشراف ايراني را ، بـه عنـوان تنهـا گـروه اجتمـاعي كـه مـي        ). 131- 130
توانست از اقدامات شاه براي احياء شاهنشاهي ايراني حمايت كند، تضعيف نمود و از سوي 

ن ترك  را كه هيچ نوع علقه اي به فرهنگ ايراني و به ويـژه احيـاء شاهنشـاهي    ديگر غلاما
  .ايراني نداشتند، بر امور مسلط ساخت

بنابراين، حضور متراكم اين گروههاي ترك و عرب، با شعار ايرانـي گرايـي در تضـاد      
امعه در ج.  بوده و  با تبليغات و جنجال در خصوص احياء شاهنشاهي ايراني منافات داشت

اي كه مملو از عناصر ترك و عرب بود ، چگونه مي شد شعار  احياء شاهنشاهي ايراني سر 
ها كه در شعر فردوسي تبلور يافته بيش از هـر چيـز مـي توانـد      داد؟ حضور تركان و عرب

در جهـت احيـاء   ) 8/2242: 1377فردوسـي،  ( نامساعد بودن فضاي جامعه قلمرو سـاماني 
در نتيجه اميران ساماني ، با توجه به ايـن محـدوديتها بـيش از     .اياندشاهنشاهي ايراني را بنم

آنكه شعار احياء شاهنشاهي را بر زبان بياورند، ناچار بودند كه بـا اقـدامات عملـي در ايـن     
ولي در قلمرو  بويهيان،  در ناحيه شرقي جبال، مواريث فرهنگي باستاني تا   .رابطه بكوشند

، در )1/347: 1379اشپولر، ؛ 89-88: 1361قمي،(اوايل قرن چهارم هنوز زنده و پويا بودند
نزد ديلميان به خاطر تأخير در پذيرش اسلام انديشه هاي باستاني هنوز سر زنده بـود و در  

سنگ نوشته ها و حجاري ها فـراوان از شـاهان ساسـاني و عهـد     ايالت فارس نيز با وجود 
باستان، اين ياد و خاطره هنوز  برقرار بود بنابراين، با استحكام بيشتري تـوان طـرح ادعـاي    

بنابراين، همـراه بـا اقـدامات عملـي، در حيطـه شـعار و       . احياء شاهنشاهي ايراني را داشتند



 61   محسن رحمتي

  

وي سـبقت را از  ال بودند و در نتيجه توانستند گتبليغات مربوط به شاهنشاهي ايراني هم فع
  .سامانيان بربايند

  
  اقدامات سامانيان براي احياء شاهنشاهي ايراني. 6

احياء شاهنشاهي ايراني يا به عبارت دقيـق تـر تبـديل    ساماني براي  اناميرتلاش هاي   
اري و اتخـاذ  حكومت خود به يك نظام پادشاهي را مي توان در هر دو محور احيـاء سـاخت  

  : عنوان ، مورد مطالعه قرار داد
  :سامانيان و احياءساختاري شاهنشاهي - الف

هاي سامانيان براي احياء شاهنشاهي ايراني، تلاش بـراي احيـاء    نخستين محور از تلاش
  :ساختاري است كه مي توان آن را به صورت ذيل دسته بندي نمود

  :يگرايي سياس تمركز
الطوايفي ماوراءالنهر را تجربه  در طول ساليان دراز نظام سياسي ملوك كهاميران ساماني  

تقسيمات  ند تاتصميم گرفت رسيد ه بودند، كرده و خود نيز از درون همين نظام به حكومت 
اداري و تنظيمات سياسي قلمرو خود را شبيه تنهـا الگـوي پادشـاهي مشـرق زمـين يعنـي       

اردشـير بابكـان وارث يـك سيسـتم      ه همچـون لذا آنهـا ك ـ . دنحكومت ساساني ترتيب ده
به پيروي از او ضمن اعمال مسـتقيم سـلطه بـر اطـراف      ندالطوايفي گسترده شده بود ملوك

نواحي مرزي سابق را در حكومت هاي ملوك الطوايف پايتخت و مركز قلمرو، بخشهايي از 
اداري كه واجد هر دو نوع نظـام   –در اين سيستم سياسي . ندتحت فرمان حفظ كرد قلمرو

مناطق داخلي قلمرو تحت فرمـان اميـر   . بود) تك خدايي(الطوايفي و متمركز  سياسي ملوك
قرار داشت و در مرزهاي قلمرو حكومتهاي مستقل محليّ كه بر نظارت عاليـه اميـر گـردن    

  ).   89 :1362حدودالعالم، (نهاده بودند قرار داشتند
ر ايجاد تمركز سياسي، مهاركردن نيـروي گريـز از مركـز دهقانـان و     نخستين اقدام د   

چنانكه از مقايسه  ندطرق مختلف به خلع يد از اين اشراف پرداخته ب لذا. اشراف محليّ بود
تعداد دهقانان مقتدر واحه بخارا در زمان فتوحات با عصر امير اسماعيل كـه هـيچ دهقانـان    

 ــ  ــين ب ــود و همچن ــده ب ــاقي نمان ــدري ب ــارا   مقت ــلاك بخ ــار او در ضــبط ام ــيم رفت ا تعم
. توان به شدت و فراگيري اين تمركزگرايي سياسـي پـي بـرد    مي) 16: 1351نرشخي،(خداه

دهد كه كنه و عمق رفتـار   قلتّ اطلاّعات ما درباره عصر امير اسماعيل، اجازه نمي  متأسفانه
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دار دهقـاني   دن خانـدان ريشـه  قـدام او در برچي ـ كه ا رود تصور مي اما . سياسي او را بدانيم
درباره ديگر دهقانان متعدد فرغانه و سـغد و  ) 301 :2536زامباور،←( ق.ه 280دراشروسنه 

چنانكه در فاصله دو رود سيحون و جيحون كه زماني . حوضه رود سيحون به كار رفته باشد
يـر  هاي كوچك مستقل بود تنها يك حكم جـاري بـود و آن حكـم ام    مملو از امارت نشين

كردنـد را   حتيّ برخي برادران و بني اعمام خود كه در اطراف سيحون حكومت مي. ساماني
ا اميـر  . ندو حكومت آنها را ضميمه قلمرو مستقيم خود كرد هبر كنار نمود بـه   ان سـاماني امـ

حكم ميراث سنتي ايران، در ثغور امپراتوري و مرزهـاي قلمـرو خـود، خانـدانهاي محلـي      
، 100، 93،95: 1362حـدودالعالم، (نـد حكومتهاي محلي وابسته ايجـاد كرد مستقل را ابقاء يا 

؛ 315-302: 1318تــــــاريخ سيســــــتان،؛122، 118، 117، 116، 114، 112، 109، 101
. اين حكومتهاي مستقل محليّ حفظ سرحدات را بر عهده داشتند. )156-154: 1378ناجي،

و وظايف متقابـل آنهـا اطـّلاع دقيقـي     متأسفانه از نحوه ارتباط ميان آنها با حكومت مركزي 
  . 3نداريم

  سازمان ديواني اداري 
ديواني وسـيع   –ي ايجاد پادشاهي، ايجاد سازمان اداري برادومين اقدام اميران ساماني   

در  ايـن زمـان،  تـا  . اي بود كه توانايي اداره امپراتوري تحت فرمان را داشته باشـد  و گسترده
ط دواويـن  ق ـمان اداري ديـواني مسـتقلي وجـود نداشـت، و ف    خراسان و ماوراء النهر، سـاز 

به عنوان زايده اي از تشكيلات ديواني بغداد، در اين منطقه حضور داشته و  امـور  ، موجود
اما از آنجا كه از آغاز حكومت امير اسـماعيل بـه بعـد    . مربوط اين منطقه را انجام مي دادند

مـي   ،بار بغداد را نشان دهد، وجـود نـدارد  هيچ سندي يا نشانه اي كه پرداخت خراج به در
توان تصور كرد كه اميران ساماني با تقليد از دستگاه خلافت، و هم با توجه به ضـرورتهاي  
محلي،  يك سازمان اداري ديواني مستقل در بخارا ساختند كه پيش از آن وجود نداشـت و  

 37- 36: 1351نرشخي، ( به پشتوانه آن تا بيش از يك قرن بر قلمرو ساماني حكومت كردند
حضور اين نظام ديواني مستقل از خلافت كه براي نخستين بار در مشرق ايران ديده مـي  . )

بـه   به نحويشود بيش از هر چيز حاكي از  استقلال همه جانبه اميران ساماني از خلافت و 
  . ي در وجود حكومت ساماني استنمعناي تحقق احياء شاهنشاهي ايرا

  فرهنگي و اجتماعي براي احياء شاهنشاهي ايرانيبستر سازي 
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احياء شاهنشاهي ايراني از طريق  تبديل  حكومت خود به  همچنين اميران ساماني براي
دو  نظام پادشاهي، به تلاش براي بستر سازي در اين رابطه پرداخته و براي اين بستر سـازي 

در زمينـه   . عملـي ات ديگر اقـدام يكي تدابير نظري و . ندنوع تدبير را به مرحله اجرا گذشت
نظري مهمترين كاري كه  مي توانستند انجام دهند، تقويت مباني انديشه اي نظام شاهنشاهي 

  :شد در نزد افكار عمومي  جامعه بود، كه به دو صورت انجام
  سياسي عصرساساني ترويج انديشه - 1

متـون دربـاره آن   نخستين اقدام براي بستر سازي يك جريان فكري، نگارش كتب و    
ترجمـه   هبشاهنشاهي ايراني، احياء  اميران ساماني نيز براي بستر سازي جهت. انديشه است

مهمتـرين  . پرداختنـد و تحرير متون كهن عصر ساساني از پهلوي يا عربي بـه پارسـي دري   
) پرستي ندهـد  بطوري كه ظنّ دين ياران را برنينگيزد و بوي كهنه(متوني كه در قالب عادي 

هاي عصر ساساني را ترويج و بـه اعـتلاء مقـام و جايگـاه      توانستند انديشه شته شده و مينو
پادشاه كمك كنند، كليله و دمنه و سندباد نامه بودند، كه اميرالشعراء دربار امير نصر متكفـّل  

؛ 33 –2/32: 1363مقدمـه قـديم شـاهنامه،   (ترجمه آنها گرديده و به قالـب منظـوم درآورد  
: 1377،، فردوســي23 – 24 : 1380؛ نصــراالله منشــي،27، 9: 1338دي، دولتشــاه ســمرقن

د «معروف به) ق.ه343- 331: حك(نوح بن نصرامير بعدها نيز، به دستور  ).8/1571 ، »المؤيـ
ظهيـري سـمرقندي،   (تهيه و در دسترس مـردم قـرار گرفـت    سندبادنامه  ي منثور ازتحرير
از مواظبت امير نصر در مطالعه و عمل به وصـاياي اردشـير    همچنين عوفي). 25 :1948

بدين ترتيـب بـا تـرويج انديشـه      ).الف224عوفي،خطيّ،گ(دهد خبر مي) ؟(عهد اردشير(
حكومت امير سـاماني بـه ميـزان     قبوليتسياسي عصر ساساني از اهميت منشور خليفه در م

حكومت ساماني از خليفه بغـداد  شد و اين امر مقدمه استقلال كامل  مي بسيار زيادي كاسته
  . و تحقق عملي نظام پادشاهي بود

  :ترتيبات درباري - 2
پس از تحكيم مباني نظري نظام پادشاهي، با تقليد عملي و اقتـداء بـه سـيره شـهرياران     

از مشخصّـات نظـام پادشـاهي شـكوه و هيبـت      .  ساساني به تقويت و تكميل آن پرداختند
هـا و قصـور متعـدد در     اميران ساماني نيز با سـاختن كـاخ   4.گرايي او بود تجملپادشاهي و 

مناطق خوش آب و هواي پايتخت، ترتيـب دادن حرمسـراهاي مجلـل، اسـتخدام گسـترده      
ه و جـز آن بـه تقليـد عملـي از آل ساسـان          غلامان و خدام، حجاب گـرفتن از انظـار عامـ

ــد ــتا     .پرداختن ــنهاي باس ــاد و جش ــه اعي ــه ب ــر نيتوج ــوروز و ســده    نظي ــان، ن مهرگ
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؛ عنصـر المعـالي،   572 – 571 :1374،بيهقي ؛508: 1376،؛ثعالبي27 :1351،نرشخي←(
بـه واسـطه   ، كه علاوه بر نمايش قـدرت و تجمـل شـاه    ) 25 :1374،؛ رودكي127: 1352

انعقاد مجالس . ارسال هدايا از طرف ملوك اطراف به دربار بخارا، منبع درآمدي براي او بود
آوري شــاعران و  جمــع، )324- 316: 1318،تــاريخ سيســتان ؛200 :1990،ثعــالبي(شــراب

؛ 149: 1376 ،ثعالبي(خنياگران و تشويق آنها براي رونق بخشيدن به مجالس با شكوه دربار
، بخـارا  )44، 52، 9:  1333ي،نظامي عروض ؛129، 116 –115، 75، 4/70:  ق1375و،هم

ترك  غلامان فاده ازاست. را به خسرو پرويز مانند كرده بود ساماني را به تيسفون ديگر و امير
دشوار و به تـدريج بـه كـاري دسـت نيـافتني مبـدل        را تماس گرفتن با امير براي حجابت،

بـدين ترتيـب عمـلاً نظـام     ). 8/77 :ق1399،اثيـر  ؛ ابـن 181 :1367، محمد بن منـور (كرد
  . پادشاهي با همه طول و عرض آن محققّ گرديد

  سامانيان و احياء عنوان شاهنشاهي  - ب
دومين محور از فعاليتهاي سامانيان براي احياء شاهنشاهي ايراني، تلاشـهاي آنهـا بـراي    

  : احياء عنوان  شاهنشاهي بود كه از دو طريق به حصول پيوست
  
  :و انتساب به ساسانيان جعل نسب - 1
هـاي شـاهي    ب خود به خانداننخستين قدم براي احياء عنوان شاهنشاهي ايراني، انتسا 
را به اميران پيش از اسلام  خود ،5كوشيدند تا با جعل نسبي دروغيناميران ساماني نيز .  بود

مشـكل عمـده   . ت حق وراثتي آنان اطلاق گرددحكومو پادشاهان ساساني مربوط سازند تا 
راءالنهر سلطه در اين راه اين بود كه هيچ يك از پادشاهان ساساني به صورت مستقيم بر ماو

نداشتند و انتساب يكي از خاندانهاي كهن سـمرقند بـه پادشـاهان ساسـاني غيرقابـل بـاور       
اني، بهرام چوبين كه مدتي را به پادشاهي نشسته سبه سردار بزرگ ساخود را پس . نمود مي
  . يدندانمنتسب گرد ،بود

) 348م (بكر نرشخي نامه مجعول ابو ترين ناقلان اين نسب قديم دانسته استتا آنجا كه 
. دو مخالف يكديگر است باشند كه از قضا روايت آن مي)   ه 346م (و ابوالحسين مسعودي 

، 39: 1923؛ بيرونـي، 82: 1351نرشـخي، (داند سامان مي اولي بهرام چوبين را جد اعلاي آل
ــل،  ــن حوق ــتخري،198،201: 1345اب ــزي،125: 1368؛ اس ــدود 320: 1363؛ گردي ؛ ح

ــالم، ــادي، 89: 1362العـ ــمعاني،386: 1383، ابـــن شـ ــر،  ؛ ابـــن3/201: 1409؛ سـ اثيـ
ــتوفي،7/279:ق1399 ــراء ،  376: 1364؛ مس ــين الفق ــاني،25: 1339، مع : 1363؛ جوزج
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جـواد  : ؛ براي برخي اطلاعـات تكميلـي در ايـن بـاب رك    100: 1340؛ غفّاري، 1/201
مسـعودي  (دهـد  و دومي اين جايگاه را به بهرام گور نسبت مـي  )121–120: 1380هروي،

: 1408؛ مقدسـي، 3/172: 1993؛ياقوت،5/141: ق 1357-60؛ ابن جوزي،1/286: 1990،
نامه در حال جعل بوده و در نقل  اين قضيه مبين آن است كه در آن زمان اين نسب 6 .)264

ضمن رفع قبحِ انتساب  نامه، ليغ اين نسبترويج و تب. اند شده دهان به دهان با هم مخلوط مي
   .راه را براي ميراث خواري سامانيان از ساسانيان هموار مي ساخت به عناصر پيش از اسلام،

  
  استفاده از القاب و عناوين شاهانه  - 2
يكي از راههاي احياء شاهنشاهي ايراني، اتخاذ القاب و عناوين شاهانه  بود كه بـيش از   

مادلونـگ بـه درسـتي نشـان  داده، اسـتفاده از عنـاوين       اشت و چنانكه همه جنبه تبليغاتي د
؛ Madelung,1951:92( شــاهانه، مــي توانســت بــه ايــن اميــران هويــت كاريزمــايي بدهــد 

با توجه به موانعي كه وجود داشت، سامانيان با تأخير بيشـتري  ). 201- 199: 1372مادلونگ،
ساماني، فقط در مخالفت بـا اقـدام بويهيـان و    چنانكه امير نوح . به اين روش متوسل شدند

خلفاي عباسيِ دست نشانده آنها در ارائه منشور حكومت ماوراء النهر به عمويش ابراهيم بن 
، ضمن به رسميت نشاختن خليفه دست نشانده بويهيـان،  )8/459:ق1399ابن اثير،←(احمد

 ق، المنصور و المظفـّر ناميدنـد  و جانشينان وي نيز خود را الموف خود را الملك المؤيد خواند
)Lane poole,1881: 2/ 97–103; 9/18استفاده از عبـارت تكميلـي  ). 134 :1923،بيروني  ؛ »

خلفـاء عباسـي همچـون    » بـاالله « در ادامه اين القاب، كه براي اجتناب از عنـوان » من السماء
، )27- 26: 1390تردول،(تالمتوكل علي االله، المتقّي الله ،المستكفي باالله و جز آن ، انجام گرف

علاوه بر آن كه  نسبت تماسِ بي واسطه آنها را با آسمان نشان مي داد،  ادعاي تأييـد الهـي   
تصور كرد كه اين عنـاوين،  توان  مي بنابراين، .براي اقتدار آنها به عنوان شاه را فراهم مي آورد

 آنهـا . شاهي نزديك مـي سـاخت   تا چه اندازه آنها را از وابستگي به خليفه رهانده و به جايگاه
همچنين سـرداران وكـارگزاران خـود را مثـل خلفـاي عباسـي بـا القـابي نظيـر عمادالدولـه،           

 :1977،ثعـالبي  ؛134 :1923،بيروني (كردند  الدوله مخاطب مي الدوله و سيف الدوله، معين سنان
بـه ايـن سـرداران     »السماء مناميرالامراء المؤيد «و يا  »ناصرالدين«در مراحلي حتي لقب ). 47

   .)108 ، 87 :1354،جرفادقاني (تحت فرمان اعطاء كردند
: حـك (منابع سكه شناختي حاكي از آن است كه دو دهه بعد نيز امير منصـور بـن نـوح   

مداقهّ بر نقش رويِ . ، در واكنش به ادعاي ركن الدوله خود را شاهنشاه ناميد)ق.ه365- 350
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ا ي ساماني نشان مي دهد  كه مستقيماً از گنجينه تمثـال شـاهان   برخي از مدال ها و سكه ه
).  33: 1390تـردول، (ساساني گرفته نشده و احتمالاً ملهم از يك منبـع ايـرانِ شـرقي باشـند    

نيز ، ظاهراً در واكنش به ادعاي ) ق.ه387- 365:حك(فرزند و جانشين وي، نوح بن منصور
بنـابراين،  در منـابع متـأخر    ). 210: 1340الملك،نظام (خواند» شاهنشاه«عضدالدوله، خود را

ابـن  (ه است اميران ساماني، به عنوان سلطان السلاطين ناميده شدند كه ترجمه دقيق شاهنشا
  ).5/159: 1987خلكان، 

  
 نتيحه گيري. 7

تلاش براي احياء شاهنشاهي ايراني، از جريانهاي مؤثر سياسي و اجتمـاعي ايـران در طـول    
حكومت ساماني كه از قرن سوم هجري در شرق ماوراء النهر حاكميـت  . تسده چهارم  اس

داشت، فقط در اواخر قرن سوم و در زمان امير اسماعيل توانست بخش وسـيعي از نـواحي   
اگر چه در طول قرن سوم روابط فيمابين آنهـا بـا خلافـت    . شرقي ايران را زير سلطه بگيرد

رم، ايـن روابـط رو بـه تيرگـي گـذارده و بحـران       عباسي حسنه بود ، اما از ابتداي قرن چها
مقبوليت ناشي از اين امر، اميران ساماني را به تلاش براي احياء شاهنشاهي ايراني، به عنوان 

عواملي ديگر همچون رقابت اشراف خراسان و . راهي ديگر براي كسب مقبوليت سوق داد
رانان ديلمي بـا سـامانيان بـراي    ماوراء النهر با سامانيان در كسب حكومت،  و  رقابت حكم

  . سلطه بر ايران مركزي نيز مزيد بر علت شد
بنابراين، حكومت سـاماني در طـول قـرن چهـارم، بـراي احيـاء سـاختاري و عنـوانيِ          

در حيطه احياء ساختاري، با تمركـز گرايـي سياسـي،    . شاهنشاهي ايراني دست به كار شدند
از همه، بستر سازي فرهنگي جهت احياء شاهنشاهي  ايجاد سازمان ديواني و اداري  و بالاتر

كوشيدند و در حيطه عنواني، با جعـل نسـب و انتسـاب خـود بـه شاهنشـاهان باسـتاني و        
اما از آنجا كـه  .  شاهنشاه ناميدن خود در محافل رسمي و بر روي مسكوكات، تلاش كردند

راكم غازيان و صوفيان در ها و تركان ، ت به خاطر اقتدار طبقه دين يار، حضور گسترده عرب
منطقه ، فضاي اجتماعي در قلمرو ساماني چندان با ايـن حركـت موافـق نبـود ، حكومـت      

به دور از جنجالهاي سياسي و تبليغاتي، به اين امر پرداخته و به صورتي آرام و عملـي   ساماني
 ـ  راي سلسـله  موفق شدند شاهنشاهي ايراني را احياء كرده و از اين منظر، به عنوان سرمشـقي ب

  . هاي  حكومتگر بعد از خود در آمدند
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  نوشت پي
 

چون قدما تصـور مـي   . منظور از اين قضيه يعني ارتباط برقرار كردن بين قدرت شاهان با خدا -  1
كردند كه خدا در آسمان است و از بالا بر همه جيز اشراف و نظارت دارد ، معمولاً بـري نشـان   

رد لذا در اين مورد نيز ارتباط با آسمان به معني قدرت شـاه را مـو  . دادنخدا به آسمان نظر داشتند
  . تأييد خدا تلقي كردن مي باشد

براي اطلاّع از انتقال و تأثير انديشه و فرهنگ ساساني بر بخارا و دربار سـاماني كـافي اسـت از     - 2
يك سو به موقعيت مرو در عصر ساساني، استقرار جمع كثيري از اشراف بلندپايه ساساني در آن 

به مرو و از طرف ديگر  به موقعيت ممتاز و واحه ، گريختن آخرين شاه ساساني با اطرافيان خود 
تسلطّ نوادگان اين اشراف در دولت ساماني و دربار بخارا و همچنـين سـكونت جمعـي از ايـن     

؛ 81: 1378نسـفي،  : براي مـواد مربـوط بـه ايـن قضـايا نـك      . اشراف در واحه بخارا توجه كنيم
/ 8: ق1399؛ ابـن اثيـر،  332: 1363؛  گرديزي، 29: 1923؛ بيروني، 353،  1/333: 1409سمعاني،

  . 3/352، 1/422:  1409؛ ياقوت،140: 1337؛ ابن بيع، 119: 1351؛ نرشخي، 118
با ارائه فهرستي از مهمترين امارتهاي عصر ساماني رابطه آنها را با حكومت  263: 1408مقدسي، - 3

هاي متعدد تاريخي گزارش . داند مي) نه خراج(مركزي براساس استقلال داخلي و پرداخت هدايا 
در خصوص رابطه اينگونه حكومتها در دوره ساساني و غزنوي در منابع آمده  بر اساس آن شايد 

؛ ابـن  671،  359: 1374بيهقـي، : نـك . بتوان رابطه ميان اين ملوك با اميران ساماني را تصور كرد
  .ب19گ:؛ عوفي ،خطي241ّ: 1923؛ بيروني،8/121:ق1399اثير،

ر اين راه توسط حسن علي سغدي صاحب شرط امير اسماعيل برداشته شد كـه  نخستين قدم د - 4
دسـتگير و  ) صاحب شـرط =(پسر عموهاي امير را به جرم بر پا نايستادن هنگام عبور نايب امير 

وقتـي   289طـور در سـال    ؛ همـين )ب 78گ :خطيّابن شهاب، (فقط با وساطت امير آزاد كرد 
اعيل آمدند اگرچه نخست اكراه داشت اما آن را پسـنديد و  بوسي امير اسم علماء گرگان به دست
؛ و حكايات متعدد ديگري دربـاره نحـوه رفتـار در    )352 :ق1369 ،سهمي. (حكم به اجرا آن داد

حضور شاهان ساماني، طرز لباس پوشيدن، خوراك و رفتار اين شاهان در منابع متعـدد آمـده از   
؛ 1/279: 1993؛ يـاقوت،  8/264،402:ق1399اثير، بنا؛ 207، 240، 105، 44 :1990ثعالبي،: جمله 
  .380 :1364،، مستوفي99: 1340غفاري،

نامه، سخن معروف امير اسماعيل كـه در جمـع    مهمترين دليل ما براي جعلي خواندن اين نسب - 5
اثيـر،   ابـن . كـرد  كـرد و از عظـامي بـودن نهـي مـي      درباريان، آنها را به عصامي بودن سفارش مي

   .534 :1376؛ ثعالبي، 7/6:ق1399
نامه خبـر نـدارد و فقـط     نوشت از اين نسب ميق .ه 350حمزه اصفهاني كه اثر خود را در سال  - 6

بهـرام  [ 5/160: 1987،خلكـان  ابـن ). 150: ق1340حمزه اصفهاني، (.را دارد داذكر نام سامان خ
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 1196 - 1195/ 7 :1377،فردوسي] تواند صورت محرفّ گور و چوبين باشد كوس نوشته كه مي
: ق1350؛ ابـن عمـاد،  4/296:ق1375ثعـالبي  . بـرد  نيز از سامانيان به عنوان ادامه بهراميان نام مـي 

الزمّان همداني در شرح غلبه سلطان محمود بر خاندان ساماني سروده  شعري از بديعنيز   3/127
 .داند كه در آن سامانيان را آل بهرام مي

  
 منابع و مĤخذ

 .دارصادر:، تصحيح كارل يوهانس تورنبرگ، بيروتالكامل في التاريخ، )ق1399( ابن اثير عزالدين علي

 .كلاله خاور: ، تصحيح عباس اقبال، تهرانتاريخ طبرستان، )1366(ابن اسفنديار بهاءالدين محمد كاتب

النيشـابوري، تصـحيح بهمـن    ، تلخـيص الخليفـه   تاريخ نيشابور، )1337(ابن بيع ابوعبداالله الحاكم نيشابوري،
 .سينا كتابخانه ابن: كريمي، تهران

مطبعـة  : ، حيـدراباد الـدكن  المنتظم في التاريخ ملوك و الامم، )ق1357- 60(ابن جوزي عبدالرحمن بن علي
 .المعارف العثمانية دائرة

 .انبنياد فرهنگ اير: ، ترجمه جعفر شعار، تهرانصورة الارض، )1345(ابن حوقل ابوالقاسم محمد 

، تحقيـق احسـان عبـاس،    وفيات الاعيان لأنباء ابناء الزمـان ، )1987(بكر ابن خلكّان احمد بن محمد بن ابي
 .دارصادر: بيروت

  . ف 1330، كتابخانه مليّ ايران، نسخه خطي شالتواريخ  جامع، )خطيّ(الدين حسن ابن شهاب يزدي تاج
،قاهره، مكتبه القدسي في اخبار من ذهبشذرات الذهب ، )ق1350(ابن عماد ابي الفلاح عبدالحي ، .  

، تصـحيح محمـد حسـن آل    عمدة الطالب في انسـاب آل ابـي طالـب   ، )ق1380( ابن عنبه احمد بن علي
 . مطبعة الحيدرية:الطالقاني،نجف

 .دار صادر: ، تحقيق سامي الدهان، بيروترسالةابن فضلان،)1993(ابن فضلان احمد،

 .مكتبة المثني: امدروز، بغداد. ف. ، تصحيح هالامم  تجارب، )ق1334(ابن مسكويه احمد بن محمد

 . اساطير:، ترجمه و تحقيق رضا تجدد، تهرانالفهرست ،)1381(ابن نديم محمد بن اسحق

: ، تصحيح ايـرج افشـار، تهـران   )ترجمه فارسي قديم( مسالك و ممالك، )1368(استخري ابراهيم بن محمد 
 .مي و فرهنگيعل

، ترجمه عبدالجواد فلاطوري، تهـران، علمـي و   1، ج ايران در قرون نخستين اسلامي، )1379(اشپولر برتولد،
  .  فرهنگي

: ، تصحيح جـواد ايرانـي تبريـزي، بـرلين    سني ملوك الارض و الانبياء، )ق1340(اصفهاني حمزه بن حسن، 
 . مطبعه كاوياني

  .، ترجمه غفار حسيني، تهران، توسهاي آسياي ميانهتاريخ ترك، )1376(و ،. و. بارتولد
  . ، ترجمه كريم كشاورز، تهران، بنياد فرهنگ ايرانتركستان نامه، )1352(همو، 

 .،ترجمه كريم كشاورز، تهران، اميركبيرگزيدة مقالات تحقيقي،)1358(همو،
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، صححه و كتب هواشـه محمـد زاهـد بـن الحسـن      الفرق بين الفرق، )1948/ق1367(بغدادي عبدالقاهر بن طاهر
 .  الكوثري، عنيّ بنشره عزت العطاّر الحسيني، قاهره، بي نا

. ن.بـه كوشـش ر  . 4ج .پژوهش دانشگاه كمبريجتاريخ ايران ، » ايران در عصر آل بويه«بوسه، هريبرت،
  .217-262،ص 1372تهران، اميركبير،. ي حسن انوشه فراي، ، ترجمه

 . نا ، تصحيح ادوارد زاخائو، ليپزيك، بيآثارالباقية عن القرون الخالية، )1923(بن احمد، بيروني محمد 

  . ، تصحيح احمد بهمنيار، تهران، فروغيتاريخ بيهق، )1317(بيهقي ابوالحسن علي بن زيد، 
 .االله العظمي النجفي المرعشي تحقيق مهدي الرجايي، قم، مكتبة اية الانساب، لباب، )1371(همو، 

 . اكبر فياض، تهران، نشر علم ، تصحيح علي، تاريخ بيهقي)1374(بيهقي ابوالفضل محمد بن حسين، 

 .كلالة خاور:، تصحيح محمدتقي بهار، تهرانتاريخ سيستان،)1318(،]بي نام[ 

 ،»مشروعيت قـدرت در ايـران سـاماني و بـويهي    : شاهنشاه و الملك المؤيد «،)1390(تردول، لوك،
  .  36 -18، ص25، شماره7، نامه تاريخ پژوهان، سالترجمه محسن رحمتي

، تحقيـق جليـل العطيـة، بيـروت، دارالفـرب      الملوك آداب ،)1990(ثعالبي عبدالملك بن محمد بن اسماعيل،
  .الاسلامي

  .الصفار، بغداد، مطبعة العاني ابتسام مرهون  ، تحقيق حبيب علي الراوي والدكتورةتحفةالوزراء ،)1977(همو،
  .نژاد، مشهد، دانشگاه فردوسي ، ترجمه رضا انزابي ثمارالقلوب في المضاف و المنسوب، )1376(همو،
، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميـد، قـاهره، مطبعـة    يتيمة الدهر في محاسن اهل العصر، ) ه1375(همو، 

 . عيسي البابي الحلبي

يح جعفر شعار، تهـران، بنگـاه ترجمـه و نشـر     ، تصحترجمه تاريخ يميني، )1354(جرفادقاني ناصح بن ظفر،
 .كتاب

جلد در يـك مجلّـد، تهـران،     2، تصحيح عبدالحي حبيبي، طبقات ناصري، )1363(جوزجاني منهاج سراج ،
 . دنياي كتاب

، عنّـي بتصـحيحه و تحقيقـه عبـداالله اسـماعيل      الوزراء و الكتّـاب ، ) ه1357(جهشياري محمد بن عبـدوس، 
 . عبدالحميد الحنفيالصاوي، قاهره، مطبعه 

  . طهوري: ، ، تصحيح منوچهر ستوده، تهرانحدود العالم من المشرق الي المغرب، )1362(،]بي نام[
  . انتشارات جاويدان: ، ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهرانتاريخ سياسي اسلام، )1366( حسن ابراهيم حسن، 

 .كتابفروشي خيام: ، تهراناخبار افراد بشر حبيب السير في، )1333(الدين الدين بن همام خواندمير غياث

  . ، تصحيح سعيد نفيسي، تهران، اقبالدستورالوزراء، )2535(همو،
  .، به اهتمام محمد رمضاني، تهران، چاپخانه خاورتذكره الشعراء ،)1338(،دولتشاه سمرقندي

مؤسسـة  : ، بيروت...، تحقيق شعيب ارنووط وسير اعلام النبلاء،)1983/ 1403(الدين ابو عبداالله ، ذهبي شمس
  . الرساله

 . بي نا: ، تحقيق فؤاد سيد،كويتالعبر  في خبر من غبرهمو،  



 انيايرسامانيان و احياء شاهنشاهي    70

  

 

. »مـرداويج و انديشـه احيـاء شاهنشـاهي ساسـاني     «،)1391(رحمتي، محسن و علاء الـدين شـاهرخي،  
  .38 -17،ص13،شماره4پژوهشهاي تاريخي دانشگاه اصفهان، دوره جديد،سال

: پژوه، تهران ، شرح و توضيح منوچهر دانشديوان اشعار، )1374(رودكي سمرقندي ابوعبداالله جعفر بن محمد
 .توس

 . ، ترجمه محمد جواد مشكور تهران، كتابفروشي خيامنامه خلفا و شهرياران نسب، )2536(د،.زامباور ا      

 . ، تهران، اميركبيرنيان تا پايان آل بويهتاريخ مردم ايران از پايان ساسا، )1371(زرين كوب عبدالحسين ،

اـحي و    طبقات الشافعية الكبري،) ه1383 – 1388(سبكي عبدالرحمن بن علي بن عبدالكافي ، تحقيق محمـود محمـد الطن
 . مطبعه عيسي البابي الحلبي و شركاء: عبدالفتاح محمد الحلو، قاهره

  .دارالجنان: تحقيق عبداالله عمر البارودي، بيروت،  الانساب، )1409(سمعاني ابو سعد عبدالكريم بن محمد 

، حيـدرآباد الـدكن، مطبعـه    تاريخ جرجان أو معرفة علماء جرجان، )1950/ ق1369(سهمي حمزة بن يوسف،
 . المعارف العثمانية مجلس دايرة

وت، مطبعه الابـاء  ، ضميمه تحفه الامراء في التاريخ الوزراء، بيرالتاريخ، )1904(صابي ابوالحسين هلال بن المحسن 
 .السيوعيين

، يطلب من المكتبه الكبري، مطبعـه الاسـتقامه   تاريخ الامم و الملوك،)ق1357 – 58( طبري محمد بن حرير
 . بالقاهره

 ، تصحيح احمد آتش، استانبول، وزارت فرهنگ تركيه، سندبادنامه، )1948(ظهيري سمرقندي محمد بن علي،

 . ، تهران، مجمع علمي تمدن، تاريخ و فرهنگ سامانياناميراسماعيل ساماني، )1378(عبداله يف سعداالله ،

؛ ذيول تاريخ الطبري، تحقيـق محمدابوالفضـل ابـراهيم،    صله التاريخ الطبري، )1977(عريب بن سعد قرطبي،
 . دارالمعارف: قاهره

، بنگـاه ترجمـه و   ، قابوسنامه، تصحيح غلامحسين يوسفي، تهـران )1352(عنصرالمعالي كيكاوس بن اسكندر،
 . نشر كتاب

، كتابخانه دانشكده ادبيات تهـران، نسـخه   الروايات الحكايات و لوامع جوامع، )خطيّ(عوفي محمد بن محمد
 ب27خطي شمارة 

: ، تصحيح آقـا مرتضـي مـدرس گيلانـي تهـران     تاريخ نگارستان، )1340تاريخ مقدمه([غفاري قاضي احمد، 
 .كتابفروشي حافظ

، ترجمـه محمـود محمـودي،تهران، علمـي و     بخارا دستاورد قرون وسـطي ، )1365(ن ،فراي ريچارد نيلسو
 .فرهنگي

، گردآوري ريچـارد فـراي، ترجمـه حسـن     4؛ تاريخ ايران پژوهش دانشگاه كمبريج،جسامانيان،)1372(همو، 
 .اميركبير: انوشه، تهران

   .سوره: حسين نوشين، تهرانزير نظر عبدال] براساس چاپ مسكو[، اهنامهش ،)1377(فردوسي ابوالقاسم،
مطبعـه  : ، تحقيق عبدالفتاح محمد الحلو، قاهرهجواهر المضيئه في طبقات الحنفيه، ) ق1398(قرشي عبدالقادر،

 . عيسي البابي الحلبي

  .دنياي كتاب: تهران. الشعراي بهار ، تصحيح ملك)1383(، مجمل التواريخ و القصص]نام بي[
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به كوشش عباس  قزويني،بيست مقاله  تصحيح محمد قزويني؛ ،)1363(، مقدمه قديم شاهنامه ابومنصوري
 .تهران، دنياي كتاباقبال و ابراهيم پورداود، 

  .، تصحيح  سيد جلال الدين تهراني،تهران، توستاريخ قم، )1361(قمي، حسن بن محمد بن حسن،
گـردآوري شعردوسـت   سـامان، ؛ نامه آل اقتدارسامانيان در برابر خلفاي عباسي، )1378(قوچاني عبداالله،

  ). 218تا ص  201از ص( مجمع علمي تمدن، تاريخ و فرهنگ سامانيان،: ، تهراناصغر  علي
  .دنياي كتاب:، تصحيح عبدالحي حبيبي، تهرانتاريخ گرديزي، )1363(گرديزي عبدالحي بن ضحاك  

. 4ج . ه كمبـريج ، تـاريخ ايـران پـژوهش دانشـگا    »سلسله هاي كوچك شمال ايـران «.مادلونگ، ويلفرد
 .216-172ص.1372اميركبير،: تهران. ي حسن انوشه ترجمه

، تصحيح محمدرضا شفيع كدكني، تهـران،  اسرار التوحيد في مقامات شيخ ابوسعيد، )1367(محمد بن منور،
 . آگاه

  . اميركبير: ، تصحيح عبدالحسين نوايي، تهرانتاريخ گزيده، )1364(مستوفي حمداالله ،
، تصحيح محمد محيي الدين عبدالحميـد،  الذهب و معادن الجواهر مروج، )1990(مسعودي علي بن حسين ،

 . بيروت، الشركه العالميه للكتب

جا، يطلب من المكتبـه   ، عنيّ بتصحيحه عبداالله اسماعيل الصاوي، بيالتنبيه و الاشراف، )1938/  ه1357(همو
 .العصريه في بغداد

 . ، تهران، دنياي كتابتاريخ سياسي ساسانيان، )1362(مشكور محمدجواد ،

، تصحيح احمد گلچـين معـاني،   تاريخ ملازاده در ذكر مزارات بخارا، )1339(معين الفقراء احمد بن محمد،
 تهران، ابن سينا، 

، تحقيـق الـدكتور محمـد مخـزوم،     احسن التقاسيم في معرفه الاقـاليم ، )ه1408(مقدسي احمد بن محمـد ،  
  احياء التراث العربي، بيروت، دار

 .ب 61، كتابخانه دانشكده ادبيات تهران، نسخه خطي شمارهتاريخ خيرات، )خطيّ(االله  موسوي محمد بن فضل

 . خيام –، تهران، پيروز روضه الصفا، )1339( ميرخواند محمد بن خاوندشاه ،

مجمـع علمـي تمـدن،    : تهران، تاريخ تمدن و فرهنگ اسلامي در قلمرو سامانيان، )1378( ناجي محمدرضا،
 .  تاريخ و فرهنگ سامانيان

 . ، به كوشش مجتبي مينوي و محمد اسماعيل رضواني، تهران، خوارزمي)1356(،نامه تنسر

، ترجمه ابونصر قباوي، تلخيص محمـد بـن زفـر بـن عمـر،      تاريخ بخارا، )1351(نرشخي محمد بن جعفر ،
 .گ ايرانتصحيح محمدتقي مدرس رضوي، تهران، بنياد فرهن

  . ، تحقيق يوسف الهادي، تهران، ميراث مكتوبالقند في معرفه علماء سمرقند، )1378(نسفي عمر بن احمد ،
  . ، تصحيح مجتبي مينوي، تهران، اميركبيركليله و دمنه بهرامشاهي،)1380(نصراالله منشي،

 . ، تصحيح هيوبرت دارك، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتابسيرالملوك، )1340(الملك حسن بن اسحق ، نظام

، تصـحيح و تعليقـات محمـد    )مجمع النـوادر (چهارمقاله، )1333(نظامي عروضي سمرقندي، احمد بن عمر،
  .قزويني، به اهتمام محمدمعين، تهران، زوار
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، دانشـگاه تهـران،   تاريخ اجتماعي ايران از انقراض ساسانيان تا انقراض امويان، )1352(سعيد، نفيسي
  1352مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي، 

، ترجمه محمد بن محمد بن حسين حسيني، تصحيح عبدالحي فضايل بلخ، )1350(الدين ، واعظ بلخي صفي
 . حبيبي، تهران، بنياد فرهنگ ايران

   .اميركبير: ، تهرانتاريخ سامانيان عصر طلايي ايران بعد از اسلام، )1380( هروي جواد
الطبـري، تحقيـق محمـد ابوالفضـل      التـاريخ  ؛ ذيولالطبري تكمله تاريخ، )1977(همداني محمدبن عبدالملك، 
 .ابراهيم، قاهره، دارالمعارف

  .، تصحيح فرديناند ووستنفلد، بيروت، دارصادرالبلدان معجم، )1409(الدين ابوعبداله،  ياقوت حموي شهاب
 . ن عباس، بيروت، دارالغرب الاسلامي، تحقيق احساالادباء معجم، )1993(همو، 

دار الكنـب  : ،وضع حواشيه محمـد امـين ضـناّوي، بيـروت     البلدان، )ق1422( يعقوبي احمدبن ابي يعقوب ،
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